
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

 پشت تاریخ

ما و روس ها ۳۰۰ سال است که به نوعی با یکدیگر 
همســایه ایم. اما نه به نزدیکی همسایگان تاریخی و 
جغرافیایی دیگر که با آشــنایی و هم زیســتی و ستیز 
و آشــتی در قرون و اعصار همراه بوده  اســت. میان 
ما و روس ها در شــمال شــرق اقــوام اُزبک و  ترکمن 
و در شــمال خزرهــا و بلغارها و دیگــر اقوام  ترک و 
آلتایی و در شــمال غرب که نزدیک تریــن مرز با آنان 
اســت، قفقاز جنوبی شامل بخش شمالی آذربایجان 
و اران و ارمنســتان و گرجســتان و آبخاز و چرکس و 
قفقاز شمالی شامل قره داغ و دربند و همین چچن و 
اینگوش و اقوام ایرانی باستانی اوستیایی و بلغارهایی 
که بعدهــا به غرب دریاى ســیاه مهاجــرت کردند، 
ســاکن و ســپر و مانعی میان روس ها یا صقلب ها و 
ایرانیان بوده اند. تا زمان صفوى این ســپر و آن اقوام 
با رنگی ایرانی و خودمختارى محلی در برابر روس ها 
ایســتادگی می کردند. حمله چنگیز که تا مسکو پیش 
راند، نخســتین رخنه مهم از مشرق و مشرق زمین به 
دیــار صقالبه بــود، از آن پس روس هــاى فقیر که  از 
گرمی و ســبزی و ثروت و وفور نعمت در ایران زمین 
داستان ها شنیده بودند، پس از شکست دادن خزرها و 
ساکن شدن در دلتاى ولگا و بندر آستاراخان کنونی، به 
شبیخون زدن هاى فصلی به سواحل مازندران و گیلان 

با کشــتی هاى کوچک و غارت و بازگشــت مشــغول 
شــدند که برایشــان همچون شــکارى ســودبخش 
بود. بــا قدرت یافتن صفویه و بهبــود اوضاع مادى و 
کســب و کار روس ها بعد از پطر کبیر از آن شبیخون ها 
کاســته شــد، اما آگاهــی روس ها از ســقوط دولت 
صفوى طمع توســعه طلبانه  آنان را به جوش آورد. 
نادرشاه توانست روس ها را عقب براند، کریمخان نیز 
مقاومــت کرد و آغا محمدخان آنان را از قفقاز بیرون 
رانــد، اما فتحعلی شــاه در دو جنگ بزرگ شکســت 
خــورد و ناچار به پذیرش قرارداد  ترکمانچاى شــد و 
کل قفقــاز و دریاى خزر را از دســت داد. ناصر الدین 
 شــاه نیز بــا قرارداد آخال ســرزمین هاى باســتانی و 
خانــات خودمختار مرو و خیوه و ســمرقند و بخارا و 
تاجیکســتان را واگذار کرد. آزمندى روس ها در دوران 
بلشــویکی هم ادامه یافت. هنوز دو ســال از تشکیل 
شوروى نگذشته بود که سالدات هاى روس با استفاده 
 از ضعــف و انحطــاط قاجار در انزلی پیاده شــدند و 
دولت دست نشانده جمهوری سوسیالیستی گیلان را 
تشکیل دادند. پس از جنگ جهانی دوم نیز با نفوذ در 
حزب توده و تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان به 
ســعی خود براى تجزیه و نفوذ در ایران ادامه دادند. 
رفتار خشــن و اهانت آمیز و ســودجویانه روس ها در 
۲۰۰ سال گذشته خاطرات تلخ و دلهره  آورى از آنان بر 
جا نهاده  است که به سادگی زدودنی نیست. از طرفی 
به نظر می رســد فتوحات و غرامت هاى دریافتی که 
در این ۲۰۰ ســال در ایران زمین نصیب روس ها شده  
است، در دوران ناسیونالیستی نژدپرستانه کنونی رایج 

در آن کشــور نوعی حالت نخوت متوقعانه و اربابانه 
نســبت به  ایران پدید آورده  که در رفتار تحقیر آمیز و 
تبعیض نژادى نسبت به قوم ایرانی تاجیک در روسیه 

تجلی می یابد. 
به این  ترتیب احســاس ایرانی ها نسبت به روسیه  
احتیاط آمیز اســت. ایرانی ها که روابط بین المللی را 
نیز با معیارهاى زندگی خصوصی می سنجند، وقتی 
در مسائلی روسیه را همســو و موافق و متحد خود 
می پندارند، انتظار دارند ایــن اتحاد در همه جنبه ها 
خــود را نشــان دهــد. در حالی کــه روســیه خود را 
ابرقدرتــی بزرگ و بی نیاز از اتحــاد می داند و با نگاه 
 از بالا ممکن اســت از ایران انتظار پیروى از خودش 
را داشته باشــد، اما پذیراى تعهدی نیست. هر زمان 
اقتضا کند از برگ ایران در عرصه بین المللی استفاده 
می کند و هر زمان منافع ملــی اش اقتضا کند به راه 
خود می رود. خصوصا که بــا توجه به درگیرى هاى 
بین المللی ایران و تحریم آمریکا و نگرانی شرکت ها 
و بانک هــاى غربی ممکن اســت نخواهــد خود را 
درگیر دردســرهاى ایران کند. باید توجه داشــت که 
بیشــترین درآمد ارزى روســیه  از نفت و گاز حاصل 
می شــود که  ایران بزرگ ترین رقیب آن کشور و منابع 
آن نزدیک تــر به بازار اروپایی اســت. آنچه در روابط 
بین الملل مطرح اســت تلاش هر کشــور براى حفظ 
منافع مشــروع و متعارف ملی اســت و توافق نظر 
روى مســئله اى خاص را نمی تــوان دلیلی بر اتحاد 
و پیوســتگی یا خصومت و ســتیز ابدى با کشــوری 

تلقی کرد. 

ما و روس ها چرا فراکسیون امید ترکانده؟

ما صددرصد مخالف هســتیم با بابای ســوفیا  �
و بــا کســاني که به لیســت امید مجلــس انتقاد 
دارند که هیچ کاری نکردند. خوشــبختانه خدا را 
صدهزارمرتبه شاکر هســتیم که رئیس فراکسیون 
دیروز با ایسنا مصاحبه کرده و گفته: «هر تصمیمی 

در فراکسیون امید گرفتیم پیروز شدیم».
بعد از این اظهارنظر جنجالی، بابای ســوفیا و 
مردم از ما خواســتند این جمله را موبشــکافانیم 
و بگوییــم تصمیمات فراکســیون امید چه بود که 
پیروز شــد؟ و با این کار ثابت کنیم چرا و چطوری 

فراکسیون امید ترکانده است.
موشکافی

تصمیــم ۱: همــه اعضــای فراکســیون امید 
تصمیــم گرفتنــد در مجلــس قبل از هر کســی 
بــه باقــی نمایندگان ســلام کنند و لبخنــد بزنند. 
این طوری فراکســیون امید در طول ۴۰ سال آینده 
به صورت زیرپوســتی و نامحسوس در ناخودآگاه 
محافظــه کاران تأثیــر می گذارند و ۴۰ ســال بعد 
می توانند از مرحله لبخند به مرحله چشمک وارد 

شوند که کار محافظه کاران ساخته شود.
تصمیم ۲: فراکسیون امید تصمیم گرفت از آنجا 
که شــاعر گفته؛ «سکوت سرشار از ناگفته هاست» 
در بزنگاه ها و بحران های کشور و در مجلس ایران 
با ســکوت شدیدترین حرف ها را بزند تا حساب کار 

دست همه بیاید.
تصمیم ۳: اعضــای فراکســیون امید تصمیم 
گرفتند بــرای اینکه کســی روی فراکســیون امید 
حســاس نشــود، اینها برونــد با فراکســیون های 

لاریجانی ببندند.
تصمیم ۴: فراکسیون امید هر روز نیم ساعت در 
اتاق رئیس و پشــت درهای بسته تجمع کرده و با 
خواندن سرود دســته جمعی «سکوتم از رضایت 
نیســت دلم اهل شــکایت نیســت» پیام خود را 

برسانند.
تصمیم ۵: از آنجا که شمس لنگرودی در شعر 

زیبایی گفته:  
«دست هاى تو /تصمیمم بود/ باید می گرفتم و 

دور می شدم...»، 
فراکسیون امید مجلس هم دست های همدیگر 
را که تصمیمشان بود گرفتند و دور شدند، به زیبایی 

و کرشمه.
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... مــن هم هــر روز تصمیم 
می گیــرم هیــچ کاری نکنــم و تــا الان در همــه 

تصمیم هایی که گرفته ام پیروز شده ام.
عاشق تصمیم گیرنده پیروز تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

تجربه دیگران

آندره اسپایسر، اســتاد رشته رفتارهای سازمانی در 
دانشــکده تجارت دانشــگاه لندن، در مقاله ای در 
روزنامه گاردین با عنوان «رازی که در گرفتن پنالتی 
در جام جهانی وجود دارد»، به شباهت تصمیم های 
دشوار زندگی با این جنبه از ورزش فوتبال پرداخته 

است.
داور در ســوت خود می دمد، دروازه بانی که باید 
پنالتی بگیرد، کش و قوســی به تــن خود می دهد و 
طرفداران تشویقش می کنند. دروازه بان باید تصمیم 
خطیری بگیرد؛ اینکه به کدام طرف بپرد - به راست 
یا چپ، یا همان وســط بماند؟- دروازه بان هرچقدر 
هم مجرب باشــد، احتمال دارد مرتکب یک اشتباه 
رایج شود: اینکه بپرد، در صورتی که شاید بهتر باشد 

هیچ  کاری نکند. 
تجزیه و تحلیل ۲۸۶ مورد پنالتی نشــان می دهد 
اکثر دروازه بان ها ترجیح می دهند به جای ماندن در 
مرکز (۶/۳ درصد)، به ســمت چپ (۴۹٫۳ درصد) 
یا راســت (۴۴٫۴ درصد) بپرند. با این حال، ماندن در 
مرکز ممکن اســت ایده بهتری باشــد. این مطالعه 
نشــان می دهد که ۳۹٫۲ درصد از شوت ها در پنالتی 
به وسط، ۳۲٫۱ درصد به سمت چپ و ۲۸٫۷ درصد 
به سمت راست اســت. پس چرا دروازه بانان پرش 
می کنند درحالی که بهتر اســت سر جایشان بمانند؟ 
به گفته کارشناســان، پاســخ در «ســوگیری کنش» 

اســت؛ یعنی تمایل ما به 
اقــدام، حتــی زمانــی که 
بهتــر  هیچ کاری نکــردن 

است. 
نمونه هــای ســوگیری 
مــا  همــه  در  کنــش 
صاحبــان  دارد.  وجــود 
بــا  فوتبــال  باشــگاه های 

مواجهــه با کوچک ترین مشــکلی، مدیر باشــگاه را 
اخــراج می کنند، درحالی که بهتر اســت او را حفظ 
کننــد. افرادی که در کار معاملات ســهام هســتند، 
معاملات غیرســودآور را به اینکــه هیچ کاری انجام 
ندهنــد، ترجیح می دهند. کارمندان بی دلیل ســعی 
می کنند خود را مشــغول نشــان دهند، حتی زمانی 
کــه ایــن کار عملا بی نتیجه باشــد. پزشــکان بارها 
موقعی کــه تولــد طبیعــی می تواند بهتر باشــد،

 سزارین انجام می دهند. 
یکــی از دلایل اینکه به اقــدام علاقه مندیم، این 
است که نمی خواهیم پشیمان شــویم. دروازه بانان 
اغلب تحت فشــار روانی باخت احتمالی تیمشــان 
پــرش می کنند. می دانند اگر هیــچ کاری نکنند و گل 
بخورند، احســاس بدتری خواهند داشــت تا اینکه 

تلاش کنند و اشتباه کنند. 

گروهی از روان شناســان هلندی در آزمایشــگاه 
به مورد مشــابهی برخوردند؛ آنها متوجه شدند که 
اگر مردم در کاری با یک رشــته نتایج منفی مواجه 
شوند، احتمالا بیشتر ترجیح می دهند اقدامی انجام 
دهند تا  اینکه کاری نکنند و معلوم شــد برای پرهیز 
از احساس پشیمانی که کاری نکرده اند، این تصمیم 

را می گیرند. 
دلیــل دیگــری که ما اغلــب اقــدام می کنیم و 
می پریم، این اســت که برای آن پــاداش می گیریم. 
طرفداران تیم فکر می کنند که اگر دروازه بان به چپ 
بپرد و توپ به راســت حرکت کند، صرفا بدشانسی 
بوده اســت، اما اگر دروازه بان در مرکز بماند و توپ 
به سمت چپ برود، احتمالا طرفداران او را به خاطر 
تنبلی ســرزنش خواهند کرد. به این ترتیب ما با تأیید 
اینکــه کاری انجام دهند (حتی اگر اشــتباه باشــد) 
پاداش می دهیم، اما اگر کاری نکنند، آنها را مجازات 
می کنیم. همین امر در مورد مدیران شرکت ها صادق 
اســت. با دولت ها هم همین طور رفتار می کنیم. اگر 
دولت در مواجهه با بحران (بدون توجه به پیامدهای 
فاجعه بار) کاری کند، شهروندان کارش را مثبت تر از 
آن می دانند که هیچ  کاری انجام نداده باشــد. حتی 
در مورد مراقبت های بهداشتی نیز قضاوت می کنیم 
و به طور کلی پزشکانی را ترجیح می دهیم که بیشتر 
نسخه بنویسند، حتی اگر درمانشان وضع سلامت ما 

را بدتر کند. 
تصمیم  گیــری  بــرای 
خوب باید مراقب سوگیری 
راز موفقیت  باشیم.  کنش 
اغلب این است که حداقل 
بــرای مدتی هیــچ  کاری 
انجــام ندهیــم. بهتریــن 
بــه  واکنــش  تنیســورها 
ضربــه حریف را تا زمانی که ممکن اســت به تأخیر 
می اندازند و این به آنها زمان می دهد تا توپ ورودی 
را تجزیه و تحلیل کنند و به شــیوه ای مناســب پاسخ 
دهند. همین امر برای ســرمایه گذاران صادق است. 
سرمایه گذاران زن نســبت به همتایان مردشان بهتر 
عمــل می کنند، چــون کمتر معاملــه می کنند. یک 
عامل موفقیــت کازیمو دی مدیچــی در فلورانس 
دوران رنسانس همین توانایی خودداری از اقدام در 

مقابل دشمنانش بود. 
دروازه بانانی کــه در بازی هــای باقی مانده جام 
جهانی با ضربه پنالتی مواجه می شــوند، باید به یاد 
داشته باشند که گاهی اوقات بهترین عمل، بی عملی 
اســت. موقعی که زمان پنالتی می رســد، شاید مثل 
مدیچی عمل کردن بهتر از قهرمان اکشن مضطربی 
باشد که آماده است تا با اولین نشانه خطر اقدام کند. 

زندگى به مثابه پنالتى در جام جهانى

بیلبوردهای اهدایی
 پس فرستاده شد 

بهاره افشــاری به عنوان کارگردان فیلم سریک  �
در نامه ای دریافت ۲۰ بیلبورد اهدایی شــهرداری 

را رد کرد. 
ایــن نامه بیانگــر همــان نکته ای اســت که 
رســانه ها در این چند روز درصدد آن بوده اند: رفع 

بی عدالتی و تخصیص امکانات برابر برای همه. 
در نامــه ایــن بازیگر البته تأکید شــده اســت 
کــه «به هر روی پیــش از اکران فیلــم خصوصی 
«ســریک» مــا هیچ درخواســتی مبنی بــر گرفتن 
بیلبورد، نه به شــهرداری و نــه هیچ نهاد دیگری 
ارائه نداده بودیم و این پیشــنهاد صرفا از ســوی 
ایــن نهاد و در راســتای وظایفش کــه حمایت از 
فرهنگ و هنر اســت، ارائه شــده بود». او با اشاره 
بــه اینکه «به لطف خدا و مردم نازنین فیلم ما در 
هفته اول بدون هیچ تبلیغی در نخســتین ساعات 
فروش تمــام بلیت هایش به پایان رســید»، تأکید 
کرده اســت: «در مراســم اکران خصوصی فیلم 
«سریک» در امتداد وظایف نهاد شهرداری جهت 
حمایت از ســینمای مســتقل، پیشنهاد اختصاص 
۲۰ بیلبورد به فیلم «ســریک» مطرح شــد. سؤال 
من اینجاســت کدام کارگردانی که غایت آرزویش 
دیده شدن فیلمش است از این امکان چشم پوشی 
می کند؟ هرچنــد بعدها این کمــک فرهنگی در 
ایــن فضــای ملتهب، تعبیــر به هدیه شــخصی 
شــد. (که بــاز پرواضح اســت پیشــنهاد هدیه یا 
حتی حســن نیت کمک به ســینمای مستقلی که 
از جانــب کســی دیگر اولین بار مطرح شــده و نه 
از طرف گروه ســریک چرا باید باعث شرمســاری

 گروه ما شود؟)».
در  شــهرداری  ورزش  ســازمان  سرپرســت 
اولین واکنش ها به ایســنا و امتــداد و... گفته بود: 
« از آنجایــی که وظیفــه ســازمان ورزش کمک 
بــه ورزشــکاران و ورزش اســت، ما این مســئله 
را مــورد توجــه قرار دادیــم، اما اینکــه قصه ۲۰ 
بیلبــورد چطــور درآمــده و ماجرای تولــد خانم 
افشاری به ذهن دوســتان خطور کرده، االله اعلم. 
ضمــن اینکه خبرنــگاری کــه این خبــر را تهیه 
کــرده، از بیــن صحبت های من تحلیــل و عدد و 
رقم خود را منتشــر کــرده و من چنیــن چیزی را

 اعلام نکردم». 

در آینه اخبار

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 دور دنیا

رفتاری کــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، 
با ملکه بریتانیا داشــت، از نوعــی بود که الیزابت دوم 
احتمالا هرگز در عمر ۹۲ ساله خود تجربه نکرده بود. 
هرچند از ترامپ بعید نبود؛ ترامپي که به تعداد زیادي 
۲۰ پونــد داد تا در  برابر ۲۵۰ هــزار معترض لندنی به 
نفعش تظاهــرات برپا کنند، اما چنین بلاهایی را پیش 
از این احتمالا فقط کمدین هایی مثل لســلی نیلســن 
فقیــد، بازیگر مجموعــه فیلم های «ســلاح آخته» یا 
روآن اتکینسن (مســتر بین) یا پیتر سلرز، آن  هم فقط 

در فیلم ها توانسته بودند بر سر ملکه بریتانیا بیاورند. 
بر  اساس گزارش رسانه های آمریکایی و بریتانیایی، 
ترامــپ تقریبا هر ترتیــب و آداب دربــاری ای را زیر پا 
گذاشــت و مدام پروتکل های بازدید و تشریفات دربار 
را در دیــدار با الیزابت دوم نقض کرد. اول اینکه حدود 
یک ربع سر قرار دیر رسید و ملکه را در دمای ۸۰ درجه 
فارنهایت (حدود ۲۷ درجه سانتی گراد) زیر آفتاب نگه  
داشــت. پیدا بود که الیزابت اصلا از این معطل شــدن 
لذت نمی برد و مدام به ســاعتش نگاه می کرد تا  اینکه 

بالاخره رنجروور ســیاه ترامپ و همســرش وارد کاخ 
ویندسور شد. اقدام بعدی او نقض آشکار پروتکل دربار 
بود، چون از تعظیم جلوی سرسلسله سلطنت بریتانیا 
خودداری کــرد و بالاخره فقط بــا او خیلی خودمانی 
دست داد و همســرش، ملانیا، هم همین  کار را تکرار 
کرد و به شــیوه زنان به ملکــه ادای احترام نکرد، اما 
بزرگ ترین مورد ضایع شــدن ملکــه زمانی اتفاق افتاد 
که قرار شــد ترامپ و ملکه عازم مراسم بازدید از گارد 
تشریفات شوند. موقعی که این دو پیشاپیش لشکریان 
موسوم به «گارد کلدستریم» حرکت می کردند، ترامپ 

پشــت به ملکه کرد و خود از او پیــش افتاد و هرچه 
کوریوگرافر مراسم رشــته بود، پنبه کرد و بدتر از همه 
اینکه مدام برای تماشای سربازانی که در آن گرما و زیر 
آن لباس و کلاه ها داشتند می پختند، ایستاد و راه ملکه 
را سد کرد و الیزابت را مجبور کرد دائم دورش بچرخد! 
این در  حالی اســت که حتی شاهزاده فیلیپ ۹۷ ساله 
که از ۷۰ سال پیش شوهر الیزابت بوده، همیشه طبق 
سنت یک قدم پشت سر او حرکت کرده است. سرانجام 
ترامپ کــت از تن درآورد و گره کراواتش را هم شــل 
کــرد تا کلکســیون بی احترامــی به دربار انگلســتان

 تکمیل شود. 
رفتارهــای ترامــپ در دربــار انگلســتان علاوه بر 
رســانه های مرســوم، در شــبکه های اجتماعــی هم 
کلی ســروصدا کــرد و کاربران هم که پیشــاپیش دل 
خوشی از دونالد ترامپ نداشــتند، فرصت پیدا کردند 
و به او تاختند و حتی بریتانیایی هایی که خودشان هم 
علاقه ای به خاندان ســلطنتی نداشتند، القابی از قبیل 

«گستاخ» و «بی تربیت» به او دادند. 

آنچه ترامپ بر سر ملکه بریتانیا آورد

مغز اجتماعى-25

بر اســاس آموخته های علم عصب پژوهی جدید 
و پژوهش های کســانی چون جرج لیــکاف، مفاهیم 
اســتعاری اي که فرهنگ انسانی را می سازند، برگرفته 
از ارزش هایی اند که مغز ما در رابطه با تن ما می سازند 
و به عبارتــی مفاهیمی تن  مند هســتند. بازی فوتبال 
هم از این قاعده مســتثنی نیســت. حال اگر فوتبال را 
از نظر مفهوم اســتعاری آن معادل «زندگی» بدانیم، 
شاهد آن هســتیم که حتی در قالب تیم های ملی نیز 
نژادطلبی، قوم گرایی و ناسیونالیسم همراه با پوپولیسم 
رنگ می بازد؛ بنابراین در جام جهانی امسال می بینیم 
بســیاری از ملل صاحب فوتبال چــون آلمان، برزیل، 
آرژانتین، اســپانیا و پرتغال با فوق ستاره های تیم های 
باشــگاهی اروپایی کــه در بازار ســرمایه داری مدرن، 
با قیمتی گــزاف خرید و فروش می شــوند، از گردونه 
مبارزات حذف می شــوند. از چهار تیم به نیمه نهایی 
رســیده، ۷۸ درصد تیم فرانسه و نزدیک به ۵۰ درصد 
تیم انگلیس و بلژیک را مهاجران تشــکیل می دهند. 
بیــش از ۵۱ درصد افراد تیم کرواســی که کشــوری 
تازه متولدشــده و بــا جمعیت کم اســت، در خارج 
از این کشــور متولد شــده اند. فرامــوش نکنیم که در 
کرواســی، فوتبال عین سیاست اســت. از طرف دیگر 
شــاهد این هســتیم که نزدیک به ۴۰ درصد بازیکنان 
این چهار تیم، در باشــگاه های فوتبال انگلیس و بقیه 
هم در باشــگاه های معروف دیگر اروپایی تمرین دیده 

و مهارت یافته اند.
در بیولوژی و مغزپژوهی مدرن و مفاهیم استعاری 
حاصــل از آن، نــژاد، قوم و ملیت، درجه اســتعداد و 
هویت افراد را تعیین نمی کند. به نظر می رســد بازی 
فوتبال در حال آزاد کردن قدرت استعاره ســاز انسانی 
خود از زیر فشــار معادلات تحمیلی قدرت سیاسی و 
اقتصادی حاکم بر جهان اســت. آشــکار می شود که 
دیگر فوتبال مثل جنگ نیســت، فوتبــال چون زندگی 

میــل به انعطــاف، فرار از تعصــب و تصلب، میل به 
جهانی شدن و گســتردگی و پذیرش گوناگونی و تنوع 
دارد و می خواهد از انحصار و مالکیت قبیله، قوم، ملت 
و دولت هــای محلی دربیاید، ضمــن اینکه می دانیم 
آمــوزش و تعلیمات در کســب مهارت هــای لازم با 
اســتفاده از تمامی امکانات نوین، امــروزه در انحصار 
سرمایه داران باشگاه های بزرگ اروپایی است. با همه 
اصرار در تملک جویی و انحصارطلبی ســرمایه داری، 
نصف درآمد پنــج میلیارد دلاری در جام جهانی ۲۰۱۴ 
از اجازه پخش تلویزیونی برای سه میلیارد تماشاگر در 
جهان بوده اســت که ۲۵۰ میلیون تماشــاگر در چین، 
۱۰۳ میلیــون در اندونــزی و ۷۵ میلیــون نفر در هند 
داشته است. در نظر داشته باشیم که این ارقام مربوط 
به کشورهایی هستند که تیم فوتبالشان در جام جهانی 
حاضر نبوده اند. بیشــتر تماشاگران فوتبال باشگاه های 
معروف جهان را افراد بی شماری در سرتاسر دنیا خارج 
از وابستگی قومی و قبیله ای و ملی از تیمی باشگاهی 
حمایت می کنند که ریشــه در انعطاف پذیری در نحوه 
شــکل گیری اســتعارات مفهومی در مغــز و بدن ما 
انسان ها دارد. به گردش درآوردن توپ با پا و در تلاش 
تیمی ۱۱  نفره برای رســیدن به هدف، یعنی رســاندن 
توپ به دروازه حریف و چســباندن آن به تور دروازه و 
جلوگیری از چنین اتفاقی در برابر حریف، میدان رقابتی 
اســتعاری و تمرینی برای زندگی واقعی است. در این 
بازی استعاری زندگی، آنچه قدرت پیروزی را تضمین 
می کند، به نمایش گذاشتن مهارت فردی در کنار مهارت 
جمعی اســت. آنچه استعاره زیبایی را در این نمایش 
برای تماشاگران بی شمار به ارمغان می آورد، آن چیزی 
است که در این دوره از بازی های جهانی نیز ملموس 
بود؛ استفاده از استعاره بدنی، رسیدن به تعادل حیاتی 
از راه توزیع و انتشــار قدرت و بــه گردش درآوردن آن 
با ســرعت و مهارت هرچه بیشــتر در مقابل تمرکز و 
تصاحب و مالکیت بیش از حد قدرت (در اینجا توپ) و 
کند کردن بازی است. آن چیزی که از تجربیات فوتبال 
جام جهانی باید آموخت این اســت که جهانی شــدن 
فقط با سرعت بخشیدن توزیع قدرت، مطبوع همگان 
اســت و به دموکراتیزه شــدن جوامع انســانی منجر 

می شود. جهانی شــدن از طریق تمرکز و تجمع ثروت 
و قدرت و پول، تکرار فجایعی اســت که انسان کنونی 

با آن روبه رو است.
اصطلاحــات فوتبالی در آرایش تیم ها (دفاع، خط 
میانــی، حمله) و نوع ســنت گزارشــگری در فوتبال، 
اســتعاره فوتبال را به مثابه جنگ و خشــونت مطرح 
می کند. اولین بار، جرج اورول، فوتبال را به جنگ بدون 
تیراندازی تشبیه کرده اســت. جرج لیکاف همان قدر 
فوتبــال را از نظــر اســتعاره های مفهومــی به جنگ 
شــبیه می داند که جدل لفظی یا رقابت می تواند مثل 
جنگ باشد. درســت اســت این نوع گزارشگری بعد 
از جنــگ جهانی دوم برای فهم عامه در رســانه های 
انگلیســی زبان و لهســتانی، فوتبال را به میدان جنگ 
تبدیل می کــرده و هنوز آثــار آن در گزارشــگری ها و 
بعضی از مطبوعات و رسانه ها قابل دنبال است، ولی 
نگاهی به فوتبال مــدرن در همین جام جهانی که در 
روســیه برگزار شد، نشــان می دهد که امروزه شباهت 
فوتبال به میدان جنگ بین قبیله، قوم و ملت ها بسیار 
کمتر از گذشــته اســت و کمتر از اســتعارات جنگی 
اســتفاده می شــود. یکی از دلایل عملــی آن، وجود 
بازیکنان هم باشــگاهی و دوســتان و رفقــای نزدیک 
بازیکنان سرشناس در تیم های ملی رقیب یا بالعکس 
اســت. در میــان تماشــاگران نیز شکســت و پیروزی 
در رقابت فوتبالی هرچه بیشــتر، شــباهت خود را به 
میدان نبرد خشــونت آمیز و مرگ آفرین جنگ از دست 
می دهد و کمتر شــاهد درگیری و خشونت در هنگام 
یا پیش و پس مســابقات در میان تماشــاگران فوتبال 
هستیم. به نظر می رسد فوتبال، ورزش محبوب همه، 
می تواند تمرینی باشــد برای رقابــت در کنار رفاقت. 
این خود نشــان می دهــد اســتعاره ها در فرهنگ نیز 
تابع کارکــرد مغز انســان، انعطاف پذیرند و می توانند 
دچار تحول و تغییر شــوند. چنان که اســتعاره جنگ 
برای فوتبــال می تواند کاربرد قبلی خود را از دســت 
داده باشــد، به همین ترتیب می تــوان امیدوار بود که 
بسیاری از استعاره های مفهومی جامعه سرمایه داری 
امــروز نیــز در شــرایط زیســت انســانی تر در آینده، 

از میان برداشته شوند.

استعارات مفهومى در جام جهانى فوتبال

 فریدون مجلسى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 محمدرضا ثقفى


